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فضای سیاســی یک پرســش مهم دارد: حالا که باب‌المندب هم بسته 
شد و هرمز نیز بسته است، »چه کسی می‌تواند مدت بیشتری هزینه‌ی 
بســته‌بودن تنگه‌‌ها ]و محاصره[ را تحمل کند، در حالی که از افزایش 
هزینه‌ی آن برای طرف مقابل نیز اســتفاده کند؟« یا به صورت ساده‌تر: 
با بســته‌ماندن تنگه و محاصره دریایی، ایران بیشتر تحت فشار است یا 

امریکا )و جهان(؟ 
چرا مردم دنبال این پرسش هســتند؟ چون ارتباط مستقیمی با زمان 
احتمالی پایان جنگ دارد. قبل از پاسخی که می‌توان به این پرسش‌ داد 

چند خبر مرتبط را تحلیل می‌کنم. 
معاون ترامپ گفته است که »دیگر حمله گسترده به ایران نمی‌کنیم و 
بعد از انتخابات )آبان( جنگ را تمــام می‌کنیم«. برخی باور نمی‌کنند و 
می‌گویند اتفاقاً تحرکات هوایی چند روز اخیر نشان می‌دهد ممکن است 
این حرف‌‌ها فریب و برای غافلگیری باشد. و نباید برای پایان جنگ به این 
حرف‌‌ها دلخوش بود. می‌توان فرض کرد که جمع‌شدن فرماندهان نظامی 
منطقه و امریکایی‌‌ها در آلمان برای بررســی راه فوری پایان جنگ بوده 
باشد. مثلًا اینکه امریکا کوه‌کلنگ را بزند و اعلام پیروزی و پایان جنگ 
کند. نظامی‌های شیوخ و منطقه را نیز برای همین جمع کرده تا نظر آنان را 
بداند که احتمالاً خواهند گفت: بعدش چی؟! تنگه‌‌ها را چه کسی باز کند؟ 
اگر ایران به تلافی منطقه را هدف گرفت چه؟ تو که ابرقدرتی می‌روی و ما 
بزم‌کاران را با ایران تنها می‌گذاری؟! پس مهم است که منطقه اول توجیه 

شود، به‌ویژه آنکه دقیقاً این نگرانی در حرف‌های ونس منعکس بود بدون 
آنکه پاسخی به آن بدهد!

خبر دیگر اینکه دیروز وزیر امور خارجه چین به عراقچی گفت: »ما ایران 
و امریکا را تشویق می‌کنیم که با عقلانیت و خویشتنداری رفتار کنند و 
از همه طرف‌‌ها می‌خواهیم اقدامات مؤثری برای بازگشــایی تنگه‌هرمز 
انجام دهند«. این حرف چینی‌‌ها البته با پذیــرش طرح امریکایی برای 
امنیت منطقه یکی نیســت، زیرا همان دیروز جلســه‌ی شورای امنیت 
سازمان ملل درباره‌ی باب‌المندب با مخالفت چین و روسیه پایان یافت 
که این یعنی چین و روسیه دست‌کم نمی‌خواهند نقشه‌ای را که امریکا 
برای جهان ترسیم می‌کند امضا و تأیید کنند. از طرفی باید دید چین و 
روسیه در عمل چه می‌کنند، زیرا بار‌ها گفته شده که استراتژی چین و 
حتی روسیه »ابهام‌« است. درباره‌ی چین باید دانست که رفتارش بسیار 
مهم‌تر از حرف‌های معمول دیپلماتیک است. اگر چین با همین جدیت 
دنبال بازشدن دو تنگه بود، فرصت ســازمان ملل غنیمت بود. ولی قبلًا 
هم نوشته‌ام که برای چین و روسیه مهم اســت که با طرح‌های امنیتی 
امریکا در جهان موافقت نکنند حتی‌اگر منافع مالی موقت خودشــان را 

در خطر ببینند. 
خبر دیگر اینکه یمنی‌‌ها همچنان نفت عربستان را موشک‌باران می‌کنند. 
دو دهه پیش اگر کسی یک خبر جعلی در رسانه‌‌ها می‌دادکه نفت عربستان 
کاملًا متوقف شده است، اقتصاد دنیا برای چند ساعت هم که بود در شوک 
می‌رفت. حالا آن خبر جعلی، حقیقی شــده است و به‌سادگی نمی‌توان 

پیامدهای پیچیده‌ی فروپاشی عربستان را پیش‌بینی کرد. 
اکنون برای پاسخ به پرسش نخســتین می‌توان خیلی ساده پرسید که 
»چه کسی تلاش می‌کند تنگه‌‌ها باز باشد؟‌« ایران یا امریکا؟! و بعد چین و 

روسیه را هم در جایگاه خود تحلیل کرد. 
قیمت نفت نیز فرصت مناسبی برای یافتن پاسخ درست است و نیز این‌که 

ایران چه مدت‌زمان را برای نقشه‌ی بسته‌ماندن تنگه‌‌ها درنظر گرفته و 
امریکا به چه مدت‌زمان می‌اندیشد. 

پرسش‌های دیگر که پاسخ‌های ‌سریع‌تری را فراهم می‌آورد این است که 
چه کسی از بازشدن دو تنگه بیشترین منفعت فوری را می‌برد، چه کسی 
از بسته‌ماندن آنها هنوز می‌تواند هزینه را تحمل کند، و چه کسی می‌تواند 

از افزایش قیمت نفت به‌عنوان اهرم سیاسی استفاده کند؟
دلایلی دارم که آن‌کس که می‌تواند بیشتر تحمل کند و اهرم را در دست 
خود نگه دارد، ایران است. کار آســانی هم نیست ولی توجه باید کرد که 
اگر بسته‌ماندن تنگه‌‌ها آن نتیجه‌‌ای را که ایران در سر دارد، بدهد، عالی 
می‌شود و قیمتی بر آن نمی‌توان گذاشت و در مقابل اگر نتیجه ندهد و کار 
برای ایران سخت‌تر شود، ایران می‌تواند بگوید چیزی را برای از دست‌دادن 
نداشته است و حتی امید نداشته که اگر تنگه‌‌ها را باز کند، دشمنان عاقلانه 
و منصفانه رفتار کنند. این ریسک بزرگ )شاید هم نه‌چندان بزرگ( را هر 

سیاستمدار عاقلی انجام می‌داد. 
ایران اگر بتواند تنگه‌‌ها را تا زمانی که راهبردش اقتضا می‌کند، بسته نگه 
دارد، ممکن است »هزینه اقتصادی« هم بدهد زیرا در شرایط محدودیت 
صادرات نفت نمی‌تواند از افزایش قیمت نفت سود کامل ببرد و از طرفی 
محاصره دریایی نیز باقی است و شوک روانی اقتصادی در جامعه نیز که 
همیشه هســت و خواهد بود. ولی اگر ایران نتواند تنگه‌‌ها را تا زمانی که 
منافعش تأمین شود، بسته نگه دارد، »هزینه راهبردی‌« می‌دهد که ممکن 
است تا چندین دهه گریبانگیرش باشد. پس یک سیاستمدار عاقل معلوم 

است که کدام هزینه را ترجیح می‌دهد. 
با همین صورت‌بندی امریکا اگر بتواند تنگه را باز کند، هم ســود فوری 
می‌برد و هم ســود راهبردی کلان و بعد بلافاصله ســراغ چین می‌رود! 
ولی اگر نتواند تنگه‌‌ها را باز کند، دیگر امریکا نیست و می‌شود اسمش را 
گذاشت همسایه‌ی شمالی مکزیک یا جنوبی کانادا یا کشوری در غرب 

گرینلند! ولی آیا بازکردن تنگه‌‌ها برای یک ابرقدرت پس از شــش ماه 
ناتوانی، به فرصت دیگری نیاز دارد؟!

امریکا شاید مدعی باشــد نفت زیادی از دو تنگه نمی‌خرد ولی افزایش 
قیمت جهانی نفت به‌معنای افزایش قیمت بنزین و سوخت، سپس تورم، 
آنگاه نرخ بهره و کاهش رشد اقتصادی و فشار سیاسی داخلی در امریکا 
خواهد بود. یعنی این‌گونه نیست که بسته‌ماندن تنگه‌‌ها برای امریکا فقط 
هزینه راهبردی و شکست هژمونیک داشته باشد، همین‌حالا بیشترین 
نگرانی‌‌ها در امریکایی‌های پرخور و اهل سفر از قیمت غذا و بنزین است 
تا مفهوم سیاسی شکســت راهبردی. ولی نکته اینجاست که خود این 
وضعیت اقتصادی و شکمی، مسیر را برای شکست‌ راهبردی امریکا هموار 
می‌کند. یعنی خیلی نباید دنبال عناوین بود. کاپیتالیسم ضرر را تا حدی 
تحمل می‌کند و با اینکه معروف است که امریکایی‌‌ها ریسک‌پذیر هستند، 

ریسک‌های اینچنینی را هم تا حدی می‌پذیرند. 
امریکایی‌‌ها گفته‌اند که »با حوثی‌‌ها مذاکره کرده‌‌ایم و قرار شده است در 
ازای حمله‌نکردن ما به یمن اجازه دهند کشتی‌های امریکا عبور کند«. 
اولاً این شاید معنایش آن باشد که باب از نظر حقوقی و سیاسی باز است 
اما همه می‌دانند که از نظر اقتصادی بســته است! چون همان‌گونه که 
بار‌ها گفته شده مسئله در اینجا نگرانی و عدم‌قطعیت است. وقتی عبور 
از یک تنگه قطعی نباشد، همه‌چیز را گران می‌کند. در ثانی، اسم مذاکره 
امریکا با یمن را بگذارید »بزرگ‌ترین شکست راهبردی تاریخ امریکا«! 
چرا؟ نگاه کنید بــه امکانات یمن، به پاهای برهنه‌ی آنان، به ســال‌‌ها 
محاصره‌ی دریایی، به حمله قبلی و آتش‌بس امریکا با همین نیروها! و 
بسیاری چیزهای دیگر که می‌توان به آن نگریست. پس امریکا عادت به 
پذیرش شکست راهبردی و دادن هزینه‌ی راهبردی پیدا کرده است و 
دور نیست که یک شکست راهبردی دیگر را نیز بپذیرد، هرچند خودش 

برای آن نام دیگری برگزیند! 

‌عاقبت‌اندیشی 
در تنگه‌ها
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ویژه نامه هفتگی سبک زند   گی 
 و خانواد   ه روزنامه جوان

تصور كنيد حافظ همين امروز، وسط يك كافه نشسته باشد. نه ديواني  نيره 
روي ميز است و نه شمعي روشــن. يك فنجان قهوه كنارش گذاشته و محمودي

گوشي را بالا و پايين مي كند. چند ثانيه يك ويدئوي آشپزي، چند ثانيه 
يك كليپ طنز، بعد تصويري از يك ســفر، يك خبر كوتاه، يك دعواي 

مجازي و دوباره يك ويدئوي 15 ثانيه اي ديگر. 
ناگهان كسي گوشي را از دستش مي گيرد و مي گويد: »استاد! يك غزل برايمان بخوانيد.« حافظ 
احتمالاً قبل از خواندن غزل، نگاهي به او مي كند و مي پرسد: »چند دقيقه وقت داري؟« و اين شايد 
مهم ترين سؤال ادبيات كلاسيك در روزگار ما باشد. نه اينكه حافظ چه مي گويد، سعدي چه نوشته 
يا فردوسي چه سروده است. مسئله اين است كه ما چقدر حوصله داريم پاي حرفشان بنشينيم؟

ادبيات كلاسيك ايراني براي خوانده شدن به چيزي نياز دارد كه 
فضاي مجازي معمولاً از ما مي گيرد: مكث. بيت، جمله كوتاهي 
نيســت كه از روي آن عبور كنيم. شــعر كلاسيك گاهي بايد 
چند بار خوانده شود، كلمه اي بايد در ذهن بماند، معنايي بايد 
ته نشين شود و تصويري بايد در خيال شكل بگيرد. در مقابل، 
زندگي ديجيتال به ما ياد داده است كه اگر چيزي در چند ثانيه 
نتوانست توجه مان را جلب كند، انگشت شست خيلي راحت راه 

ديگري پيدا مي كند. 
حالا سؤال اينجاست: آيا فضاي مجازي دشمن ادبيات كلاسيك 
است؟ آيا بايد از حافظ و سعدي در برابر اين جهان پرسرعت دفاع 
كنيم، يا بهتر اســت خود ادبيات را به اين جهان ببريم و شكل 
تازه اي از روايت آن بسازيم؟ شــايد پاسخ، برخلاف تصورمان، 

جايي ميان اين دو باشد. 
ماجراي تغيير عادت خواندن فقط بــه فضاي مجازي محدود 
نمي شود. زندگي امروز به طور كلي سريع تر شده است. پيام ها 
كوتاه تر شــده اند، خبر ها خلاصه تر، ارتباط ها فوري تر و حتي 
انتظار ما از سرگرمي هم تغيير كرده است، اما فضاي مجازي اين 
تغيير را چند برابر كرده است. در شبكه هاي اجتماعي، محتوا 
براي ربودن توجه ساخته مي شود. تصوير، حركت، صدا، موسيقي 
و متن كوتاه همزمان وارد ميدان مي شوند تا مخاطب را نگه دارند. 
اگر يك محتوا در چند ثانيه جذاب نباشد، محتواي بعدي آماده 
اســت. در چنين محيطي، خواندن يك متن كلاسيك ممكن 
است شبيه دويدن با كفش هاي سنگين به نظر برسد. وقتي ذهن 

به مصرف سريع محتوا عادت مي كند، مواجهه با متني كه براي فهميدن آن بايد مكث كرد، ممكن 
است سخت تر شود. شعر حافظ را نمي توان هميشه مثل يك كپشن خواند. بعضي بيت ها را بايد 
دوباره خواند. بعضي واژه ها امروز براي ما غريبه اند. بعضي اشاره ها تاريخي و فرهنگي اند و بدون 

دانستن زمينه، بخشي از زيبايي شعر ديده نمي شود. 
مشكل فقط اين نيست كه نسل جديد كمتر كتاب مي خواند. مسئله اين است كه شيوه مواجهه 
ما با متن تغيير كرده است. ممكن است كسي روزانه صدها متن كوتاه بخواند، اما براي خواندن 
10 صفحه كتاب احساس خستگي كند. ممكن است ساعت ها در شبكه هاي اجتماعي بماند، اما 
بعد از چند صفحه رمان، گوشي را بردارد. اين اتفاق لزوماً به معناي تنبل شدن ذهن نيست. ذهن 
خودش را با محيطي كه در آن زندگي مي كنيم تطبيق مي دهد. وقتي محيط، سرعت مي خواهد 

ما هم به سرعت عادت مي كنيم،اما ادبيات براي نفس كشيدن، به كمي آرامش احتياج دارد. 
با اين حال، شايد بدترين واكنش اين باشد كه فضاي مجازي را يك هيولاي فرهنگي بدانيم كه 
آمده است كتاب ها را بخورد و ادبيات را نابود كند. واقعيت پيچيده تر است. همان شبكه اي كه 
ممكن است مخاطب را به مصرف چندثانيه اي عادت دهد، مي تواند او را براي نخستين بار با يك 
شاعر، نويسنده يا اثر ادبي آشنا كند. كسي ممكن است يك ويدئوي سي ثانيه اي درباره يك بيت 
حافظ ببيند و براي اولين بار كنجكاو شود كه غزل كامل را بخواند. نوجواني شايد از يك پادكست 

درباره شاهنامه به فردوسي علاقه مند شود. كسي كه هيچ وقت سراغ سعدي نرفته، ممكن است 
با شنيدن يك روايت جذاب از »گلستان« تصميم بگيرد كتاب را ورق بزند. 

اينجا فضاي مجازي ديگر دشمن نيست. دروازه ورود است. مسئله مهم اين است كه در اين دروازه 
چه چيزي به مخاطب نشان مي دهيم. اگر نخستين مواجهه يك نوجوان با حافظ، يك جمله بريده 
شده و بي زمينه باشد كه صرفاً براي گرفتن لايك انتخاب شده، ممكن است تصوير او از شعر نيز به 
همان چند كلمه محدود شود، اما اگر همان بيت با يك قصه، يك پرسش يا يك موقعيت امروزي 
همراه شود، داستان فرق مي كند. مثلًا به جاي اينكه فقط بنويسيم »بيت معروفي از حافظ«، 
مي توان پرسيد: »اگر حافظ امروز مي خواست درباره آدم هايي بنويسد كه در شبكه هاي اجتماعي 
يك چيز نشان مي دهند و در زندگي واقعي چيز ديگري هستند، چه مي گفت؟« بعد مي توان 
به مفهوم ريا در شعر حافظ رســيد. اينجا مخاطب از يك مسئله 

امروزي وارد جهان چندصدساله ادبيات شده است. 
يكي از مشكلات ادبيات در فضاي تصويري اين است كه ما گاهي 
فراموش مي كنيم خود كلمه هم مي تواند تصوير بسازد. وقتي همه 
چيز را با عكس و ويدئو توضيح مي دهيم، قدرت تخيل مخاطب 
كمتر به كار گرفته مي شود، اما ادبيات اساساً هنر ساختن تصوير 
با كلمه است. وقتي شــاعر از باغ، باران، سفر، تنهايي يا دلتنگي 
حرف مي زند، قرار نيست حتماً تصوير آماده آن را جلوي چشم ما 
بگذارد. كلمات بايد در ذهن ما تصوير بسازند. شايد يكي از راه هاي 
بازگرداندن ادبيات به فضاي مجازي، اتفاقاً اين باشد كه در ميان 
اين همه تصوير، دوباره به قدرت تصويرسازي كلمه اعتماد كنيم. 
به جاي اينكه براي هر بيت حافظ، يك تصوير پرزرق وبرق توليد 
كنيم، گاهي فقط يك صفحه ساده، يك صداي خوب و يك بيت 
درست كافي است. در روزگاري كه چشم ما مدام با تصويرهاي تازه 
بمباران مي شود، شايد يك جمله ساده بتواند بيشتر از دهها افكت 
تصويري در ذهن بماند. اين همان جايي است كه ادبيات مي تواند 
برخلاف منطق رايج شــبكه هاي اجتماعي عمــل كند؛ آرام تر، 

كم هياهوتر و عميق تر. 
نسل جديد لزوماً با ادبيات بيگانه نيست. ممكن است با شيوه ارائه 
ادبيات بيگانه باشد. وقتي براي يك نوجوان، حافظ فقط نام شاعري 
است كه بايد چند بيت از او را براي امتحان حفظ كند، طبيعي است 
كه شعر برايش جذاب نباشد، اما اگر بفهمد حافظ درباره عشق، 
قدرت، ريا، تنهايي، آزادي، ترس و تناقض هاي آدم ها حرف زده، 

ناگهان شاعر چند قرن پيش مي تواند به آدمي نزديك تبديل شود. 
همين اتفاق درباره شاهنامه هم مي تواند بيفتد. فردوسي را مي توان فقط يك شاعر بزرگ معرفي 
كرد. يا مي توان داستان هاي شاهنامه را به عنوان مجموعه اي از روايت هاي پركشش درباره قدرت، 

خيانت، غرور، عشق، شكست، پدر و فرزند و انتخاب هاي دشوار انسان روايت كرد. 
وقتي چنين پيوندهايي ساخته شود، ادبيات از قفس »درس فارسي« بيرون مي آيد و دوباره به 
زندگي برمي گردد. آن وقت شايد نوجواني كه با خواندن چند صفحه از متن اصلي خسته مي شود، 
اول سراغ يك پادكست برود، بعد يك ويدئو ببيند، بعد يك روايت كوتاه بخواند و در نهايت سراغ 

خود شاهنامه برود. 
با چنين نگاهي، گوشي ديگر فقط ابزار اسكرول نيست. مي تواند محل شنيدن كتاب صوتي، گوش 
دادن به پادكست ادبي، ديدن اجراي شعر، دسترسي به نسخه ديجيتال آثار و گفت وگو درباره 

ادبيات باشد. مسئله، خود ابزار نيست؛ نوع استفاده ما از آن است. 
در روزگاري كه انگشت ما به بالا كشيدن صفحه عادت كرده، شايد بزرگ ترين كار فرهنگي اين 
نباشد كه مردم را از اسكرول كردن بازداريم، بلكه اين باشد كه گاهي كاري كنيم همان انگشت، 
به جاي بالاكشيدن صفحه، صفحه يك كتاب را ورق بزند. از اسكرول تا غزل شايد فاصله زيادي 

نباشد. اگر بلد باشيم از تصوير دوباره به كلمه برسيم. 

زماني در بســياري از خانه هاي ايراني، ديوان حافظ و سعدي و  نيره 
مولانا در كنار قرآن و كتاب هاي مذهبي قرار مي گرفت و اعضاي ساري

خانواده در مناسبت هاي مختلف به سراغ آنها مي رفتند. شب هاي 
يلدا بــا غزل هاي حافــظ پيوند مي خــورد و در بســياري از 
گفت وگوهــاي روزمره، يك بيت شــعر جاي چنــد جمله را 
مي گرفت. شعر فقط در كتاب ها زندگي نمي كرد، بلكه در زبان مردم، در ميهماني ها، در 
مدرسه، در موسيقي و حتي در گفت وگوهاي خانوادگي حضور داشت، اما امروز شرايط 
تغيير كرده است. بخش بزرگي از نسل جوان، ساعت هاي زيادي از روز را در شبكه هاي 
اجتماعي سپري مي كند و با محتوايي روبه رو مي شود كه كوتاه، سريع، تصويري و پيوسته 
در حال تغيير اســت. در چنين شرايطي، نمي توان انتظار داشــت جواني كه به ديدن 
ويدئوهاي چندثانيه اي عادت كرده است، بدون هيچ مقدمه اي با متني از حافظ يا مولانا 
ارتباط برقرار كند و ساعت ها درباره يك غزل تأمل كند. مسئله اين نيست كه جوان امروز 
ديگر علاقه اي به زيبايي، داستان، موسيقي يا كلمات ندارد، بلكه مسئله اين است كه 

شكل مواجهه او با محتوا تغيير كرده است. 
اگر اين تغيير را ناديده بگيريم، هر روز فاصله ميان نسل 
جديد و ادبيات فارسي بيشتر مي شود. اگر هم فضاي 
مجازي را تنها مقصر بدانيــم، بخش مهمي از واقعيت 
را ناديده مي گيريم. فضــاي مجازي هم مي تواند يكي 
از عوامل دورشدن جوانان از ادبيات باشد و هم مي تواند 
به يكي از مهم ترين ابزارهــاي بازگرداندن ادبيات به 
زندگي آنها تبديل شود. مشكل از جايي آغاز مي شود كه 
مي خواهيم با نسخه ديروز، مخاطب امروز را با ادبيات 
آشنا كنيم. نمي توان از جواني كه بخش زيادي از تجربه 
فرهنگي خود را از تلفن همراه دريافت مي كند، انتظار 
داشت كه صرفاً با توصيه »برو حافظ بخوان« به سراغ 
ديوان حافظ برود و با آن ارتباط برقــرار كند. پيش از 

خواندن كتاب، بايد راه ورود به كتاب را براي او پيدا كنيم. بايد بتوانيم ميان جهان ذهني 
او و جهان ادبيات قديم پلي ايجاد كنيم. 

اين پل مي تواند از فضاي مجازي عبور كند. يك ويدئوي كوتاه مي تواند داســتان يك 
غزل حافظ را روايت كند و مخاطب را به خواندن اصل غزل علاقه مند كند. يك پادكست 
مي تواند داستان زندگي سعدي را به شــكلي جذاب روايت كند و مخاطب را به سراغ 
گلستان و بوستان بفرستد. يك انيميشن مي تواند بخشي از داستان هاي شاهنامه را براي 
نوجواني روايت كند كه شايد تاكنون يك صفحه از شاهنامه را نخوانده باشد. حتي يك 
محتواي طنز مي تواند يك بيت دشوار را به زبان امروز توضيح دهد و مخاطب را به فهم 
معناي آن نزديك كند. البته قرار نيست فضاي مجازي جاي كتاب را بگيرد. هدف بايد اين 
باشد كه فضاي مجازي به دروازه ورود به كتاب تبديل شود. اگر يك ويدئوي يك دقيقه اي 
بتواند جواني را به خواندن يك غزل حافظ ترغيب كند، آن ويدئو به وظيفه خود عمل 
كرده است. اگر يك پادكست بتواند نوجواني را با شخصيت هاي شاهنامه آشنا كند و او 
را به خواندن داستان رستم و سهراب برساند، رسانه جديد در خدمت ادبيات قرار گرفته 
است. براي رسيدن به اين هدف، شيوه ارائه ادبيات نيز بايد تغيير كند. ادبيات كلاسيك 
فارسي گنجينه اي عظيم از داستان، عشق، اخلاق، حكمت، طنز، تراژدي و تجربه هاي 
انساني است و مي توان بسياري از اين موضوعات را با دغدغه هاي امروز جوانان پيوند داد. 
حافظ فقط درباره مفاهيم دور از زندگي امروز سخن نمي گويد، بلكه درباره عشق، ريا، 
آزادي، صداقت و تناقض هاي انساني سخن مي گويد. سعدي فقط نويسنده اي متعلق به 
چند قرن پيش نيست، بلكه درباره روابط انساني، تربيت، اخلاق و جامعه سخن مي گويد. 
شاهنامه نيز فقط مجموعه اي از داستان هاي پهلواني نيست، بلكه درباره قدرت، خيانت، 

وفاداري، شكست، غرور و انتخاب هاي انساني روايت مي كند. 

آنچه گاهي جوان را از ادبيات دور مي كند، خود ادبيات نيســت، بلكه شيوه معرفي آن 
است. وقتي شعر را فقط با آرايه ادبي، وزن، قافيه و سؤال امتحاني معرفي مي كنيم، ممكن 
است لذت خواندن آن را از مخاطب بگيريم. وقتي حافظ را فقط در قالب چند بيت براي 
حفظ كردن به دانش آموز معرفي مي كنيم، فرصت كشف جهان حافظ را از او مي گيريم. 

ادبيات پيش از آنكه يك موضوع درسي باشد، بايد يك تجربه انساني باشد. 
رسانه ها در اين ميان مســئوليت مهمي بر عهده دارند. تلويزيون، راديو، خبرگزاري ها، 
پلتفرم هاي اينترنتي و صفحات پرمخاطب شــبكه هاي اجتماعي مي توانند ادبيات را از 
حالت مناسبتي خارج كنند. نبايد فقط در روز بزرگداشت حافظ، سعدي يا فردوسي سراغ 
شعر و ادب فارسي برويم و چند برنامه رسمي توليد كنيم و سپس تا مناسبت بعدي ادبيات 
را به حال خود رها كنيم. شعر بايد دوباره به بخشي از محتواي روزمره رسانه ها تبديل شود. 
در اين مسير، كيفيت اهميت زيادي دارد. نمي توان براي جذب جوانان، ادبيات را بيش 
از اندازه ساده يا سطحي كرد. قرار نيست حافظ را به چند جمله عامه پسند در شبكه هاي 
اجتماعي تقليل دهيم يا شاهنامه را فقط به چند تصوير جذاب تبديل كنيم. چنين كاري 
ممكن اســت مخاطب ايجاد كند، اما الزاماً شناخت ادبي 
ايجاد نمي كند. بايد ميان جذابيت رسانه اي و اصالت ادبي 

تعادل برقرار كنيم. 
از ســوي ديگر، خود جوانان نيز بايد در توليد اين محتوا 
حضور داشته باشند. اگر قرار باشــد همه محتواي ادبي 
ازسوی ساختارهاي رسمي توليد شود، ممكن است زبان 
آن براي مخاطب جوان جذاب نباشد. بايد به دانشجويان، 
نويسندگان جوان، شــاعران، پادكسترها، فيلمسازان و 
توليدكنندگان محتواي خلاق ميــدان داد تا ادبيات را با 

زبان نسل خودشان روايت كنند. 
همچنين فضاي مجازي مي تواند امكان گفت وگو درباره 
ادبيات را فراهم كند. جوان امروز مي تواند يك بيت از حافظ 
را منتشر كند، درباره آن نظر بدهد، تفسيرهاي مختلف را 
ببيند و با ديگران درباره معناي آن گفت وگو كند. همين گفت وگو مي تواند ادبيات را از يك 
متن خاموش در قفسه كتاب به موضوعي زنده در زندگي اجتماعي تبديل كند. البته نبايد از 
آسيب هاي فضاي مجازي غافل شد. سرعت بالاي مصرف محتوا، عادت به خواندن متن هاي 
كوتاه و كاهش تمركز مي تواند مطالعه آثار طولاني و پيچيده را دشوار كند، اما پاسخ اين 
مسئله، حذف فناوري نيست. بايد مهارت مطالعه عميق را در كنار مصرف محتواي سريع 
تقويت كنيم. همان جواني كه مي تواند ساعت ها يك محتواي جذاب را دنبال كند، اگر با 
روايت درست و جذاب با ادبيات روبه رو شود، مي تواند دوباره براي خواندن يك داستان يا 
غزل وقت بگذارد.  بازگرداندن شعر و ادب فارسي به زندگي جوانان، با بخشنامه و همايش 
و شعار اتفاق نمي افتد. بايد ادبيات را دوباره ديدني، شنيدني، گفت وگويي و تجربه كردني 
كنيم. بايد از امكانات دنياي جديد براي معرفي ميراث فرهنگي گذشته استفاده كنيم. 
بايد بپذيريم كه نسل امروز تغيير كرده است و راه ارتباط با او نيز بايد تغيير كند. حافظ 
براي جوان امروز دور نيست، اگر راه رسيدن به او را بلد باشيم. سعدي قديمي نيست، اگر 
بتوانيم حرف او را با مسئله امروز پيوند بزنيم. شاهنامه متعلق به موزه نيست، اگر بتوانيم 
داستان هاي آن را دوباره براي نسل جديد روايت كنيم. مسئله اصلي اين نيست كه جوان 
امروز از ادبيات فارسي فرار كرده است، بلكه هنوز نتوانسته ايم ادبيات فارسي را با زبان و 

ابزار جهان او به او معرفي كنيم. 
نسل اينستاگرام را نمي توان با نسخه ديروز به حافظ علاقه مند كرد، اما مي توان از همين 
اينستاگرام براي رساندن حافظ به نسل امروز اســتفاده كرد. بايد به جاي جنگيدن با 
ابزارهاي جديد، از آنها براي زنده نگه داشتن يكي از مهم ترين سرمايه هاي فرهنگي خود 
استفاده كنيم. ادبيات فارسي زماني دوباره در زندگي جوانان جاي خواهد گرفت كه از 

كتابخانه ها بيرون بيايد و به زبان، تصوير، صدا و گفت وگوي روزمره آنها برگردد. 

جوان امروز
 با نسخه ديروز به حافظ علاقه مند نمي شود

از اسكرول تا غزل فاصله اي نيست!
آيا شبكه هاي اجتماعي مي توانند راهي تازه براي انس نسل امروز با شاعران قديم باشند؟

اين ميراث اگر خوانده نشود
فراموش مي شود

 شب كه مي شــد، خانه ها بوي كتاب مي گرفت. پدري ديوان 
حافظ را باز مي كرد، مادري غزلي از سعدي مي خواند و نوجواني، 
پيش از آنكه خواب به چشمش بيايد با بيت هاي فردوسي و مولانا 
جهان ديگري را كشف مي كرد، اما امروز نور سرد صفحه تلفن 
همراه، جاي چراغ مطالعه را گرفته و انگشت ها بي وقفه از تصويري 
به تصوير ديگر مي لغزند؛ از اينســتاگرام به يوتيوب، از ويدئويي 
چندثانيه اي به بازي و ســرگرمي. مســئله فقط اين نيست كه 
حافظ و مولانا كمتر خوانده مي شود؛ مسئله اين است كه بخشي 
از نسل تازه، آرام آرام زبان روايت كردن خويشتن را گم مي كند. 
۲۷ شهريور، روز شعر و ادب فارسي، فرصتي است براي پرسيدن 
يك سؤال جدي: اگر شعر و ادبيات فارسي از زندگي روزمره ما 
عقب بنشيند، چه چيزي قرار است جاي آن را در حافظه، هويت 

و جهان بيني نسل آينده پر كند؟
صفحات 6 و 7

بررسي نسبت نسل جوان با ادبيات قديم به انگيزه فرارسيدن روز شعر و ادب فارسي

گنج ادبيات 
در كنج كتابخانه ها 

خاك می خورد

محمود اكرامي فر شاعر، مردم شناس 
و پژوهشگر حوزه فرهنگ و رسانه:

فهم درست ادبيات
 در نظام آموزشي تست محور

 ممكن نيست

مصطفي سليماني، نويسنده و هنردرمانگر:

ادبيات قديم را ساده سازي نكنيم
مسير اتصال را 

براي نسل جوان ساده كنيم

محمدرضا جوان آراسته، پژوهشگر ادبيات
 و مدير مدرسه نويسندگي مبنا:

برخي نوجوانان 
حتي متون فارسي معاصر را

درست نمي خوانند

زهرا احمدي، نويسنده و كارشناس ارشد جامعه شناسي:

شعر براي بسياري از 
نوجوانان  و جوانان 

فقط  يك سؤال امتحاني است

جستارخودماني

گنج ادبيات 
در كنج كتابخانه‌ها 

خاك می‌خورد
‌بررسي نسبت نسل جوان 
‌با ادبيات قديم به انگيزه 

فرارسيدن روز شعر و ادب فارسي

تمکین امریکا 
مقابل انصارالله

پیشروی برق‌آسای نیروهای انصارالله در مناطق غربی و جنوبی 
یمن و تسلط بر تنگه راهبردی باب‌المندب، رویکرد امریکا را 
در قبال این جنبش وارد مرحله‌ای تازه کرده است، تا جایی که 
واشینگتن پس از یک دهه حمایت از سیاست‌های جنگ‌طلبانه 
عربستان اکنون به دنبال تعامل مستقیم با صنعاست. بر اساس 
گزارش‌های منتشرشده، مقامات امریکایی در عمان با رهبران 
صنعا دیدار کرده و پیشنهاد داده‌اند در ازای باز ماندن باب‌المندب 
به روی کشــتیرانی بین‌المللی از حمایت هوایی از نیروهای 
سعودی خودداری کنند، تحولی که نشان می‌دهد واشینگتن 
ناگزیر نقش فزاینده صنعا در معــادلات منطقه‌ای را پذیرفته 

است| صفحه 11

بايد به جنگ ادراكي 
دشمن پاتك هنري زد

رئيس سازمان بسيج در دومين رويداد بين‌المللي
»وعده صادق در آيينه هنر«:

 غلامرضا صادقیان  |‌ سردبیر

عاقبت‌اندیشی در تنگه ها
‌با بسته‌ماندن تنگه و محاصره دریایی، ایران بیشتر تحت فشار استی ا امرکیا )و جهان(؟ 

برای پاسخ درست می‌توان شواهد زیادی را مشاهدهک رد | همین صفحه

31 میلیون جان‌فدا در هزار گردان با توانایی‌های مختلف دفاعی، 

امدادی و عمومی سازماندهی می‌شوند. این را سخنگوی ستاد 

مردمی جان‌فدا گفت. 31میلیون جان‌فدا چیز بسیار مهمی است. 

دنیا دارد به آن نگاه می‌کند. حتی تعجب پوتین را برانگیخته بود 

و آن را با حرارت برای خبرنگاران بازگو می‌کرد. وقتی دشمن به 

مردم حمله می‌کند و به خاک، و به مدرسه و به عروسی، و نقشه 

حمله زمینی وک ودتای رنگین دارد،ک شور جان‌فدا می‌خواهد و 

ایران درک متر از چند هفته پس از فراخوان رهبری 31 میلیون 

جان‌فدا پیداک رد.ی عنی اگر بچه‌ها و سالمندان و برخی دیگر از 

ناتوانان راک نار بگذاریم می‌شود اکثریت مردم |  صفحه 3

صفحه 2

طاهره رخ بخش |‌ ایسنا


